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 دا يكي نيست خ

  

  

  شود     زيپِ پيراهن باز كه مي 

  شودمي آغاز تو   ِلبسه تنِ دو پستان با سخن گف

  اند از انسانتر خطرناك و چهارپايان كم و ثابت كه خدا يكي نيست    

  كِشداش را پس مي شود    درد پايدرد داخل نمي   كند باز مي  هاميد در را ك

       شودهان مي ها پنپشتِ درخترود و در مي 

  چينندها برمي گلوله تو را با     ندچيها را برمي ي بديتدهد و دسنور شكوفه مي 

  گشايي ها را ميپروانه پيراهنِ  زيپِآيي    ها باز مي اما تو با گُل 

  كني از نو به خواندنِ بدنِ انسان     و شروع مي 

       ر اذهانكشفِ زوايايي ظلماني دبه 

       مين و پستاني از آسمانتاني از ز ابي كه پس يو درمي

       ندكسخنِ سينه را كامل مي 

  گشايدديگران نمي سانِ شريفي درد را به رويِو هيچ ان

  كِشنداش بيرون مي دنِ ديگرانم كه از بهايي هستمن گُل نيستم    من گلوله

  شانايي هستم كه با تحقيق دربارههاب نيستم    من طناب حي نمن رو

  كنند    ها را كشف مي گردنيِ يراز فرازِ سرا

       اگر باز شود  شلواردانند كه زيپِو سرانجام مي 
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  هايِ زنان را ي كه لب پ پي    شود كه متعلق به مرد استي پيپي آشكار م 

  دارند او را دوست مي  كه هايِ زنانو لب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



3 

  

  

 ا دوازده عقده ساعتي ب

  

  

  شودره متولد مي ساعت دوبا    دشوت خاگر فراموشي لُ لَختي

  روند     شند و مي كيِ پُر از درد پرمي هاجيب

  پوسندپژمرند و مي ها مي در دوردستشان و محتواي

  ها گشايشي در كارِ من نكردند بندم    زيرا آبها مي من در را به رويِ خواب

  تهِ ليواني هستم  انده در اي تَك و تنها مندانستند كه من قطره

  قدر بلند است      ليوان آنهايِوارهدي و

  شود از آن كه شخصيتِ انسان كوتاه مي 

  گيرند    لَختي اگر فراموشي و در ساعت دوازده عقده شكل مي 

  هايِ خون را از ياد بَرَد     لَخته

  شد  دنها پُر از عصب خواهها دوباره پُر از رگ و جعبهيبج

  كرده بودند گمجنگ و استبداد ثرِ در ارا ديگر كه يك خواب صلِ آب و نَسَبِو ا

  ختلف مدر كشورهايِ 

  ند شدار گذاشته و با اختلاف آشنا خواهلاف را كن

  ه در تهِ ليوان تَك و تنها ماندهو خواهند دانست كه اين قطره گرچ

  ه با پر و پايِ عقابان بوده تاش پيوساش اما همواره بسته به نجوم و آرمانجان

  ايتر از نسيهاي    اي نقدي كه بهقدهتِ ع ساع اي اي ساعتِ ويران   
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  و   ببندمدايي و جلَختي بگذار فراموشي لُخت شود    تا من در به رويِ درد 

  اميدوار و شاد در تهِ ليوان و در آغوشِ شب    باز به شكلِ شهابي متولد شوم 
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  گيخورشيدگرفته 

    

  

  ردن است يا از ياد بردن؟د آوه يا ر بتافظه بيش  حيِآيا وظيفه 

  جهان را استفراغ كردن يا جهان را خوردن؟     

  ي ن هايي چوبي يا آهبا در و پنجره    ها سنگي و باريك و درازندجا كلوچهاين

  رد و روغن و شكرها ساخته شده از آ جا كوچهاين

  ؟ تر هايِ چه كسيگي خشك است و چشم واژگونههايِ چه كسي از اين چشم

  كنم اولي را انتخاب مي  نمتر بد    تر بد و بيش كم  نِبي

  ويِ ميز بريزد ش را رافظه احكنم    تا هر كس محتوايِ من نقاب را خوار مي

  فرا بخوانداش به صداقت و ترديد به اعتقادات  ندلي راصو 

  جنگ و صلح دو بالِ يك كبوترند    و ياد و فراموشي دو پايِ يك انسان 

  اند در فطرت به كلي با هم مختلف  گرچهوچه كل وچه وو ك

  هايِ  دارِ گوش سپردن به سخنگان و دوستعاشقِ پرنده هانآ ولي هر دويِ 

  اندعلف

  نميرند      تها هوادارِ اين كه هيچ وقهر دويِ آن

  فراموشي نشوند    من بدم      يِت دچارِ بيمارييچ وقه

  تان را خوار كنيد! نقاب    صورتتنِرداشا بب    د!نيك بينِ بد و بدتر مرا انتخاب

  اند    نه برايِ گرفتن    ا برايِ دادنهو بدانيد كه دست
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   جهان استيِگي خورشيدگرفته بدترين     چرا كه گرفتنِ جانِ ديگري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



7 

  

  

 هايِ تا به حالرِ گفته تبيش 

  

  

  اند مانده بودهقب يي عهان دهااتِ استفراغ    هايِ تا به حالترِ گفته بيش 

  اند ها كَپكَ زدههايي كه در صندوقِ عقبِ اتومبيل ءتفاهم ها سوو شنيده

  گان؟     برند رانندهيِ ما را دارند به كجا مي لاشه 

       ان؟گگويند بازندهاز كدام بُرد دارند سخن مي

  يك زندان است برايِ خودش  انساني انند كه هردها نميچرا جاده

  ؟كنداش نمي ري استفراغي كه هيچ پزشكي مداوايديگ رايِو ب

  هايِ تا به حال    حالِ تلفظ شدن را ندارند ديگرترِ گفته بيش 

  اند ها نشستهأسِ حكومت به كرده و بر رها غل ها بر معدهو غالبِ استفراغ 

  يِ جارو    معتقد به معجزه و جادو درستيتن اعتنا به بي  هايي هستيمما فرش 

  مان را ربوده استم كه عرشْ دل ايي هستي هشه لاما 

  ! يِ در حالِ گريز راگي گرفته هايِ بيمار    بگيريد اين ماهآهاي پاسبان 

  اندهايِ دوپايي را كه پا به فرار گذاشته ناگير كنيد زنددست

  بگويددهان بگشايد و  يباز اين تا بگيريدشان اند    شته اسر به سرِ قرار گذ

  ست ده ابوده كر مم برنده را فيلنده و ههم باز  كه

     سروده استميسناريويِ فيلم را فنجان به همراهِ فيل 
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  ك چاقو استپيامبري كه ي

  

  

  هايِ هزاردرهزارر    پس از افتادن و برخاستناز تقلاهايِ بسياين قطره پس ا

  اش نزديك شود     آيد به آن دريايِ آرمانيتا مي 

  ا بخاردت رخو   ا خوار  تو رهايِ تلاش  رسد ومي رس ناگهان آتشي نامعلوم

  گاه كه زبان از زمين جوانه زدكند    آنام خاك مي كه آب  ارو م

  ن درخت نامِ انسان به خود گرفت    تو شروع به فرارفتن از فرودها كردياي

  ها يِ گرگ گي و من فرديت را نشاندم به جايِ عضوي از گلَه بودن و سرسپرده 

     ور شود  ها جآيد با سبزهوسفند مي اما تا گ

  ت     او پيامبر اس گويد كهيآيد و مقويي مي اچ

  نيا مقدر استتنها پس از تركِ اين د ره به دريانِ قطگويد كه پيوستمي 

       يي در خانه نيستادو هنگامي كه ناخ

   خدا    تنها نقشِ بر در است يِ ها دربارهانسان امِ تصوراتِتم
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  چولو ه كو سيا ماهي

  

  

      است نقاب يك اني هر انس 

  ي گويي با يك نقاب سخن مي ر اي و دا رويِ من نشستهتو روبه 

  اي آب     

    كه شد  ترهايِ شاد آشنابخش و بركه با رودهايِ لذت   "واهي سياه كوچولم"

  كردپيدا  يِ مرفه گي يك زندهيِابر كه  تريو امكاناتِ تازه

  ت و    ه گفبه عدالت ن  اش كرد و انِ سابق پيمانپشت به هم 

  كندي سيلاب سرريز كه مي !    آرشدتبديل   ينهنگ به خودش

       آوردد يا مي رَبَها را با خود مي تمامِ آت و آشغال 

  د به نژادي اصيل داشتنها كم نيست    و اعتقاو در آن ميان تعدادِ نقاب

  توانم آب باشم؟ گونه من مي چهست    تصوري واهي 

      شم؟ب پاك باآفتاتاره و ماه و أثيرِ ست از 

  كه يك نهنگ است؟ گونه ناديده بگيرم وجودِ دنيايي راچه

   مرد است؟سه اش دو زن و به كجا بگريزم از زميني كه ماهيان
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  ازدواج با ققنوس 

  

  

  از دُري بود كه او را از دري بيرون بردند    ودبدردي ندردِ تو از بيچشم

  شت    در پي ندا كه بازگشتي

  امچكان منحالا قطره    گذاشتو دشمن ميوست رِ دسو سربه بود طبع شوخ

  اهي ندارمام    گرچه چه چكان منچكآن اشكِ چكه

  دوان  وِ دوانان    آن دلامسدل و بي ولي باز آن دلوِ بي 

  ام     نمهايِ ناگهان داديِ بي ي آن قربان

  خاكستر تبديل نشوند ه ب اشهايخواهد بچهاگر كسي مي 

       كندواج ش ازدآت با دنباي

  نامد سوري بها را چهارشنبهمات بپرد و جوينبايد از رويِ كل

  يابد مناظر مي  يِخويشيبي  رددرمانِ خويش را   شمْچدردِ 

  ها ها    در ايثارِ پلك در پايِ برگه در عشقِ مژه به شاخ

  ون بردند و چكاني را از آن بيرآن درم كه روزي قطره نم

  از آن بيرون بردند و  ي دريا را روز   د   بازآوردنآن  قتل را به جايِ

  ات پلاستيكي استكردند    اي سطلي كه قلب سطل جا سخن را در 

  اتل و مقتول قبينِ     دشمن واي تمايز قائل نشده بينِ دوست 

  توان جانِ كسي را فتح كرد ي نمي با عشقي آهن
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     فتد!ن بيجها به جانِ آتش ظر نبود كهكرد    اما منت توان با ققنوس ازدواجنمي
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  بستبُن

  

  

  ها و كوچِ اتومبيل  خيابان يِتاريكي     ه بودبست بودنِ كوچاز بن

  گان ادعايِ مالكيت بر زمين را نداشتندتنها مرده 

  اند     كردند كه جاودانهيال ميجوانان خ

  ند ذاشتگشهامت مي  حسابِ هان را بهايِ خودشبخردياو ن

  تواند بر خري بنشيند وه هيچ آبي نميتند كدانس نمي آنان

  روي به سويِ آتش را صادر كند     فرمانِ پيش 

  ! پرواز و    با خدا ملاقات كند  امفت ها او به سويِ آسمانِ بكه چه رسد 

      است "؟چيستن انسا"نِ بست بودناز ب

  و     كنندرا كيسه مي  ها ماستِ خودكه كيستي 

  نندكها را چپاول مي ملت    شوند ويغمبر مي ها پربرُو س  رهابُسه كي

  شخصيتي نيستيچ بي هيِ نه    زمين ملِكِ شخصي

  ان استو انس  ك و كلاغ و كبوترلاين زمين است كه مالكِ لك 

  كندءِ خويش خمير مي ها را در احشايِ آنو سرانجام همه 

  !دارگاه از نو سرافر عصومو سفيد و م ها را سالمسخناي خميردندان    

  ام را ندارد ست    كه ادعايِ پرواز به آسمانِ هفتزيرا سخنْ فرمانِ ماشيني 

   نجوم و شاعران را مجنون خواندن و نه قصدِ چپاولِ
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       برايِ خود خواستنشان را هايزنان و بچه

  نشاندن منبر  بُران را به رويِهايِ ماست و كيسه كيسه 

     خري ستِ لنگ به دو ك جام دادنِ بيلو سران

  ش بستي شوند كه ديوارهايِ بلند و كورَتبديل به بنتا جوانان 

  تَكِ آجرهايِ كَرشَ و تَك    د نخواندجال را به آمدن فرامي 

  زني واداشته دجله را به زنجيربافي و سينه 

       لبندطو از فرات فرار از حقيقت و فريبِ خود را مي
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  نك ر باشيد دخور

          

  

  نتظرِ سودش شدم    نگرانِ نبود و بودش شدم تم و م را در بانك گذاش خورشيد

  اي به سار داد سرو    لانهديدم كه برگ به بار آمد و در 

  درستي جايي مثلِ تاج داد به تن    را از دار پايين آورد و  "بيماري"

  ؟ ديامنسار ه و سير ديدار با نن چرا برايِ آخريپس سرِ من كجاست؟    پسرِ م

  جيبِ مرا  اگونه خورشيد فراموش كرد خويشاوندي بچه

   نكرد و جيكي نزد؟  يام اعتراضگيري و موقعِ دست

  گان آشناست آشيانِ پرنده آيد كه تنها برايِ از بانكِ قلبِ تو بانگي برمي 

   هاستدن ر گهايِ گوناگوني دارد    و سرت بر تمامِات گونه اشك

  اند د زاده شده بر يك شاخهآزا دو برگِ  منپس پسر و دخترِ

  وي و مفلس و خويشاوندِ چادر  منزها را خواهند يكي از آنها مي ن راچچرا گاو

  كنند؟

  نند؟جايي مثلِ تاج اهدا نك اميِ شدرستي ه و    به تن خورشيد را در بانك مصادر
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  خُل شدنِ خدا 

    

  

  ودشمي كه از او هر چراغي روشن     ست عشقمي سي

  ايم هنوز ود    ما اما تاريكشتابي به بهاري در چشم وصل مي هر كفصلِ 

  و دارايِ افكاري باريك و ناچيز    

  و پايِ خويش  دست زنجيربافنده برايِ ما گياهاني هستيم

  دا    زننده برايِ خرافه و خو سينه 

  ودشرق مي دارد غخودش  دريا  در هك ايخته دانيم تما نمي

  نجات دهد     را  انِ ديگرغريقتواند نمي

  كاردگلُي مي  يب كتا هر رو د    كندها را روشن مي ت كه چراغ سعشق سيمي 

  اي را برنچينند     ها ديگر گلوله چشمتا 

  ر كجاست؟ اخُل نشود و با زنجير جسمِ خودش را زخمي نكند    بهو هيچ خدايي 

  ردنِ ل كباط ه عاشقِاين مُهري را ككرد  كدام تازيانه مهار خواهد

  هاست؟نامهس شنا

  هاهاست    برايِ عشق چراغيِ من نامه نوشتن برايِ نامهشناس 

  كشيدن از تقويميبيرون  را و نهنگ و تمساح    كاشتن در دريا "چرا"برايِ 

  مناكا اي وصلِ    باطل هايِرمُه لِصگذارد    اي فكه قرار با مرجان و ماهي مي 

  ! ي و گُل شنايتاب و رواز كاند ي را كه غافل دست درو كن قاتلانبه داس
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  تاريكي و تازيانه را بگير از دستانِ بلبل!    

  سش  راهِ خود با پردر سرِ    زنو اين سنگِ سينه باف ياهِ زنجيرگ آن باشد كه

  هايِ ملايان بستهبا آن پرسشِ اصلي ملاقات كرده    گوش به رويِ حرف

  يم و عشق     انند كه چرا چراغ و سجام بدو سران

  گيرند؟را نمينان  يِ آ له ي طوسراغِ
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  گييِ زنده آخرين دكمه 

  

  

  پينه را داردرپيكري پير و نحيف با دارو    حُكمِ عطر زدن به پيراهني پُ  ترميمِ

  بارد؟گلُه از او جواني و جوانه ميت آن ابري كه گُله كجاس

  ي باشد؟ گدهرزني و سگدهه سرشار از زنوم ك اي بريِ كدام جامه ي ميهمانمن به 

  ايد؟     اي كه اسرارِ هستي را بگش كجاست دكمه 

      هاينترميمِ پيكري پير و ضعيف با ويتام

  اند اش همه به عصا تبديل شدههايكه شاخه  ماندبه پيرايشِ درختي مي 

  روم     ي م كه جلو ممن چند گا

  رد! گَه بركشد كمي پس ام را يِ دامنآفرين پرهانيوير وانِآن حي

  يِ گردو در انتظارِ دهانِ تو است! كه پوكي  گرَدبر

  ت! تو اسرويِ  آب و آبو مُشك و كُندُر در انتظارِ  لهِخاكي بي برگرَد كه 

  آيمرو ميخودم دارم از روبهبينم كه گردم و مي برمي 

  بارم    ام كه ابرها را ميهايي شده من چشم

  اس به لوصله كرد    دستبسته ر و پينه و خدايي پير و فقي

  گشايد     اش را ميدرِ داروخانهدير كرده و دارد 

    اش را ببنددگي يِ زندهآخرين دكمه    تا شايد ابري بيمار به درون بيايد و

  



18 

  

  

  دود پايي بُريده دارد مي 

  

  

      گونا گونگاني كفش    با ستارهام پايي دارد بي هخاطر

    ارنگ و سرنگون   گرن هاييبا نقش 

      برآيندمي از پس مگر اعدادِ نجو ن راعدادشات كه

  يند آ پيش ها گي مانده نجومي برايِ درمانِ پس مگر پزشكانِ

  نه پايي بدونِ اعضايِ ديگرِ بدنِ انسان وگر

  مارو بياي فقير كرد؟    تو پرندهنه راهِ خود را در بيابان پيدا خواهد گوچه

  كار بودي    كس و پناه و بي بي 

  و اگر برخيزد     خواهد خواسته كه خلق از خواب برنآگا بيدار و ايهپرند

  انگيزتر از پيش فروخواهد رفت     فت به خوابي خِ

  خواهد بُردبه او رشَك  آورويِ خواب وابي چنان كه دارخ

  هايِ كهكشان    هايي دارد به شمارِ شهاب ام چشماشك

  ر بياباند اننيا بيابو د ه شده در آب است   هايِ خف پُر از آتش و تشتْ

  هايِ خودش را دارد     هر كشوري خائن

       كارِ خودش راهر كشويي خودكارهايِ خدمت

  گذاردتخمي از خاطره مي  اين تنها پرنده است كه امروز 

       يدبيرون بيا از خاك پزشكيتا فردا 
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  و يِ دُيِ مسابقهدهبرن انسان نِايِ بدض ديگر اع فردا پايي بدونِ و پس 

         يِ ميانِ صاعقه و هيزم شوده سابقيِ مهندبر
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  دستهپرگارِ بي 

  

  

  يابدهستي نمي يپايين  يي يابالا يِتنه رزميني درختي بي نيمدر هيچ س

  سنداشنوها او را به رسميت مي بد تنها گاوها و يابو اگر بيا 

  يِ دستي    رييات بي س پرده پرگاري در پسِ

  كند را رسم مي  تلاشِ آدمي خنده بهه و طعني كه گاررپ

  يعني زنان را به سر بدواند     مان بگذاردز سرِ تا ابد سر به   اهدوخو مي 

  در معرضِ ديدارِ ديگران نگذارند  ان راشيِ پايتا آنان زيبايي

       بدارنديِ خود را پنهان تنه نو پايي

  ت گذاش ز ازه بات يِهارا به رويِ حرف اما وقتِ آن است كه در

  يِ در را به صدا درآوردن ا معاف كرد از زنگ يا كوبه و آنان ر

  رقصدآورد    انديشه زيباتر مي جامه كه درمي كفش و  زيرا سكوتْ

  دهد     و گاو و يابوها را فراري مي 

  دار دين انِ متحجر واي درختا جاينبه  آييدايد و ديگر باز نمي هشما فرار كرد

  تان     ته سدو بي  دوست ست ود  بي ارِگزيرا پر

       دن در برابرِ اشكالِ هندسيظاهر ش كشد از خجالت مي 
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  وي ز خانه بيرون برخواهي ااگر مي 

    

  

  عصايي از خورشيد را با خود بردار    خواهي از خانه بيرون بروياگر مي 

  فته فراگرهمه جا را يه و سعايت زيرا سردي و سا

  گي وحشي    فرهناست     شده اه دوتاو پشتِ م

  كندخار مي افت اشها و گرازهاي گرگ  به داشتنِ تعدادِ زيادِ

  دهد    اي نمي تو نتيجه كار و پيكارِ و وقتي

  رود كند    خانه از من بيرون مي انتحار مي فكرِ رهچاره هموابي  گوسفندِ

  آزارگرو نامند دق و سخاوت ي صااما اتومبيل  شوند  يبه مي اشيا با من غر

  گيتر از سادهساده    ساده ياگييِ زندهبا شيوه يليبمتوا

  كند    يِ خود ميكِ مردمي جاده را جذبِ مسل

  روند ها راه مي در كوچه عصاهايي از  خورشيد دارند

  تي و پَستي جويند    پشتِ پشتيبانانِ پلش و صاحبانِ خودشان را مي

  كارنددر خاك مي ا شي ررهنگي وحند فگرگ و گراز دار   د ارتكيه بر باد د

  من ديگر كارم در اين دنيا تمام شده است     

       كار شده استدر آن دنيا هم خورشيد بي 

  جاقي از آزادي سير كردنِ غذا    قضاوتي را به رويِ ا و ديگر كسي نيست تا برايِ

    ت به بار بياورداي از عدالدر قابلمه
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  ران يِ ديگلد براشنِ تو ج

  

  

       به فكرِ خودكشي استيشه هم  سي كها كيآ 

  بگيرد؟  تولدبرايِ خودش جشنِ اكسانتواند در جمعِ كركسان و نمي 

  اي برايِ مغازه خواهد خريد؟او به قفس چه خواهد داد؟    چه هديه

  همه تابوت    آيد برايِ آن جا شانه كم مي اين

  نديابري ها موچهاز كها را چهرهعزيز    مرده و  يسويِ مهربان ومه گآن ه

  آيند؟ گان نميندهيِ ربايگيريها به دست ن را پاسباپس چ

   كندي ميِ خودش را انتخاب آيا هنگامي كه خودكشي قرباني 

  اش را بخنداند؟     تواند دخلدار ميمغازه

  ند؟مرده بنشا هايِشانه اي را به جايِهايِ تازه شانه

  دهده مي ودش اداميِ خهادروغست و عرش به  فرش در قفس ا

  كِشد     تنفس را مي و طرحي از تراز 

  نِ تولد بگيرد تواند برايِ ديگران جشميشود    نقاش مي كه وقتي  خودكشي 

  

  

  

  



23 

  

  

  من قهوه را دوست دارم 

  

  

  تر  تو را بيشيِ اياما چشمانِ قهوه    من قهوه را دوست دارم

  وحشي  ييوانسپس به ح    شروعودن يب بمات را از آ گيزندهكه اي 

  ي     دش  ي چنان تبديلآدم و بعد به

      انگكه رعدها شير و شَكر آوردند برايِ فرشته 

  هايِ سفالي نيست    جايِ چشم هخاناين قهوه

  ها رااش چيني هايها و كمونيستكمونيستاش هايني يچجايِ ظروفي كه 

  دند نيست كر قتلِ عام

  ها مهاجرت اقِ اقيانوسمها كه از اعآميب  پس بيمِ چه داشتند

  دهانِ معشوق "ميمِ"ها پناهنده شدند؟    برايِ  پياله خنِ شيرينِه سو ب

  گي قائل شدند     دهاز قانونِ آزا "نوني"

       يِ جاويدبدونِ جواني    جاويد يِگي گونه آنان دانستند كه زندهچه

  د؟    بَرَيم مي هايِ عقيو قور     آبيِ بي اهري تره به ك

  شير لِديِ ي دارندها   يِ پير حالا اي باكتري 

  گين و شرير شمخاي ات هست قورباغه اي كه دشمن

  زگار درس بگير! ه را ببين و از رو خانضعِ اين قهوهحال و و

  يِ آزاده نيست يك ماهي  كونتِتكان    محلِ سه اسو بدان ك
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  كه آن آسمان هم كند    اگر  سماور را فراتشي مناسبِ د آ وانتو رعد نمي

  وشيده به تنِ خويش ردايي آبي ل    آن پساكهن يِآن آبدارچي

    وست داشته باشد اش ديِ معشوقايقهوه را بي دو چشمِ قهوه
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  عرضِ معذرت اب

       

  

  سفر كني  وريهيچ كش ني به تواارز تو نمي بي     با عرضِ معذرت

  گريه كني اش اني و    برايِ دور شدنفر را در قطار بنش تر است كه سپس به 

  ها از تفنگ روي بگردانندگيرم    تا قنداق ها را در آغوش مي گلوله من 

  هايِ واقعي آشنا شونديِ عشق گي    با داغي از همان قنداقه هايِ قنداقهچو ب

  چيزي خريداري كرد زهتوان از مغاارز نميو بدانند كه بي 

  رود ي منشيند و يار ماعري است    و وقتي آن شعر در قطيِ شبچه هر شعري 

  شود     اش بيگانه مي گانجامانده به ديگر با 

  گيري با هم آفريدند؟در جفت  ذمرا كيِ اين قلم و كاغ

  ها خريدند؟ل خوردنها و خونِ دتنگي از دلها گونه تفنگ مرا چه

  شوند     مي ه كه افتها شكوله گل

       ورتصشوند كه از سفري در پديدار مي هايي اشك

       رسندي ت مسردي در دوهايلري هب

  رسندقطاري نمي يچههايي كه هرگز به  ريلبه 
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  مه شكلِ ديگري از ماده است كل

  گيرآرش كمانيِ منظومهيِ ،سرايندهبه ياد سياوش كسرايي

  

  ن ببُرد همي چو الماس كه آه

  نيز دل را بدَردَ همي ن سخ

  ور) وشك(اب

  

        قديمي و مرتفع و پهناور من ات بادوستي اي      اي يار    اي ياور به من گفتي

     !شعر بياور امبراي به جايِ گُليِ من آمدي    بارِ ديگر اگر به خانه

  و تخيل را از دِهِ دل      اختر و اخگر

  !تنگِ من بياوربه شهرِ خلوت و دل 

  گي را از كشورم ماندهرب و عقب زنگ را از آينه و    عقبَر بِ و

  را     كرم لش  تِ يك پروانهه دسو بسپار ب

      كر راآميزِ شَح ا سخنِ سفيد و صلجنكه اي

  اند مين نشستهكبه  جويِ بدكينه و جنگهامگس 

  اند     رويِ سر گذاشته به سقف را  يِ نادانهاصندلي 

       ه ديدارش رفتي بخواهد اگر كس و ميز مي 

        خويش بپوشد وانش به تنِرختي از د

  رد اش شعر ببَِي برا جايِ گُلبه 

  خميري به نامِ كلمه است    از  زيرا شعر سرشته
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  ژي استه همان انرو ماد    گري از ماده استو كلمه شكلِ دي

       بارد واز اعماقِ آسمان مي    آيد وها برمي نِ ساقه اي كه از بُانرژي

  شكوفاندمي گلُ و عشق را دوشادوشِ هم 
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  خورَد ا مي شعرْ مر

  

  

  كند   گونه كه گرسنه به من نگاه مي ينخورد    امرا مي  شعر

  يِ پيازها هستند سيرهايِ متفكر و آزاده اسيرِ امپراتوريو 

  مصيبت و گريه ندارند مغاني جزمردم ار پيازهايي كه برايِ

  اند     هكنند بازي را بُردمي فكر  هآنان ك

      ندارا نفهميدهرها توپ و تو ها و هنوز ماهيتِ ورق 

  اند     شعر خورده نشدهطِ سهنوز تو

       اش از زَركه رويه اندافت نكردهياي را دره هنوز بست

  بوده باشد     ماستي به نامِ اسلانجاش زهر و اما درون

  شودن سير نمي گابا واژه يز هست كه از با در جهان موجودي

  كوركُن هايِ چشمسيخ اما برايِ    ند  سوزاني مي گاانِ زندهگدل برايِ بازنده

    دگرداني مگي و سستي بر را باد به ساده  هاشود    نه    ورقي كباب نم

  شانغاناي ارمهو جعب اردگذگردون سر به سرِ گُردها مي 

  نه       است  كثافت  از  اشزَر و دروناز  اشكه رويه 

  قرآن است      يِه حاويه را كجعب من اين

  گردانم    پس مي از ب اشگان ندهكنل به تعجيل به ارسا 

  را بسرايد    دوم مرا بخوردتا شعر اول م روممي و به شتاب 
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  تي مگر آن ورقي نيس  اي مخاطبِ اين شعر    تو كيستي؟    تو

  ايزهدروا دست وچ شان هيبراي كه   نيستي مگر آن توپي  تو

      بودآخرين ن يِ دست و دروازه
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  ود شي م و بيات دسر  نان

  

  

  اگر كه سكوت    سخنانِ درونِ خودش را بيان نكند    شودنان سرد و بيات مي 

  شود     تنور پُر از گرمي و نور نمي

  نيست  مرده ايهر مرده    ش را عيان نكندكه خورشيد از پشتِ ابرها خوداگر 

  هاست دف تِ صيِ غارتِ ثرو در پي دنِ تو و    مرواريديمرواريدي آويزه بر گر

       دهد ونميدراتم اين كه چرا به سكون تن هامِ و ات

  ؟ميردگندد و نمينمي    ماند نمي باقي  اشميقدي يِماندهبدر عقايدِ عق

  آورد؟ مي اش را به سلكِ سخن درهاي ا و تجربه هچرا يافته

  اش قلب كوچكجويد كه نامِرويي را مينبضِ من زخمي است    دايِ ضربه 

  باشد تنوري را كه پُر از دانشي معطر و گرم      باشدش مغز اگيدهخانوا امِو ن

  اش مردن نيست     و مرواريدي را كه مردن

       تسگي  زندهنِاش بر گردنِ تو عيخنس
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  سبز نخواهد شد آيا 

  

  

  مانده و مرتجع نگاه عقب  راا اهذاي كه غ اين زردچوبه آياد شد سبز نخواه

  دارد مي 

  خواهدفرهنگ مي بي ونادان را ها هانو د

     ها قدرتِ يك كشور را به دست بگيرند و تا قاشق 

  ؟     خود كنند دو دنيا را از آنِ  هاچنگال 

  پرورانيدودِ ما را در سرِ خويش مي گرگ بود كه نب الِنگچ

  ويش را ببيند خهايِتا اشك    چشماني نداشتآغاز عشق در 

  د يِ شما ناشنوا بودندو زردچوبه د   تر بشناسرا خوب و تمساح

  ها شهيدگاه هايي كه در شكنجه شنيدند    نانها را نميو صدايِ نان

  يا نه     از وجودشان پريد هميشهبرايِ   گيدانست كه آيا زندهو كسي نمي 

  منشد  ود دارد؟    سبز نخواهمگي وجبه راستي جاودانه

  ام رفيقان كه  نخواهم گذاشت من    اگر و به بهشت گام

  راهانِ چه در صلح و چه در جنگ  ـهمدرشت و رنگارنگ    آن  آن ماهيانِ ريز و ـ

  ام و نيز اگر كه اعضايِ خانواده

   ـ گانِ مهربانِ اركستري تنگاتنگ و آوازي هماهنگدهنده ـ آن تشكيل

  صحبتِ خدا  ساح هم ا گرگ و تمجاشند    اگر كه در آنا نبجآن در
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  ن باشند آغوشِ حورياا هم هو زردچوبه
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  مان دفاع كرديم ما از دشمنان 

            

  

  مان را به مسلخ بريم تانمان دفاع كرديم    تا راستان و دوسا از دشمنانم

    شتد داوجو زاي ابر نيمان اما تكه ر مغزمان آفتابي بود    دما گرچه قلب 

  پا سفت كرد  ابد  برايِبيني انك جهدر ي توانه نمي تيم كدانس ما نمي

  است در فضا متحرك و معلق مانكه زمينِ زيرِ پاي  هنگامي

       ا به قضا نسبت دادهرمان كي ما اعتقاداتِ خا 

  مرسانده بودي درتيبه مقامِ قَدَرقُ عنصر راستو انسانِ سُ

  ده را در جيبِ خود نها اشاكخيِ خار و طايفه ان ناگهان وزيد و كه توفآن تا 

  ن كند     رمغانِ خداياا رد تا آن رابُ

  م در قلب و هم در مغزشان موجوداتي داشتند كه هاما خدايان چه احتياجي به 

  دادند؟ ابرها جَوَلان مي 

  دهراني كه پا در سود و قدرتِ خويش سفت ك آن هم خداي

       دنكردشان دفاع مي خودانِندشم و از 

       تاراج نخست شان راتانو دوس دستانتا راستان و تار و تاربه  كردندي دفاع م

  بَرَند به مسلخسپس ساطور را 
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  ا خواهند خنديد ها بعدها به منطفه 

  

  

  گي را نديد؟ ايانِ زندهيِ پكسي گريه را چها بعدها به ما خواهند خنديد    كه نطفه

  يد؟     هواره آفردرپي گچرا طبيعت پي 

  رد گيرار مي قش اايهگي پاله هم  احترام و اعتمادِ امي موردِزنبور هنگ

  ند     يو مَهدي برايِ شادي و خنده بيافر  كه عهدش با شهد را نشكند  

  كنند ل مي ماها پايوفتِ شما را انسانعط    هاآهايِ نطفه

  كار نيست شان بدهش ها گو عنكبوتند    اما كنفرياد مي تان هاي گي پاله هم 

  ودند هايِ خيِ داراييشق نوشتن دربارهشغولِ مها مآن

  ت را از آنِ خود كنندها    تا قدربستو بست با بُن بند  غولِش م

  ؟ورسازي استشان تنها در گها را خجل    كه چرا مهارت و بيل

       كنند؟اد نميزندان آز   از  ا ور ررا نچو 

  ده     عمر آگاه شگذرانِ پَرشتابِ  لم از تا مع

  كند ي فترتر با ديش ب آميزش و آموزشِ هر چه ويق بهمشق را تش 

  آفريندشود    طبيعت را ميمي ي زيباست    دختري كه وقتي حامله كه دختر
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  ر ومداركِ تحصيلي در گ

  

  

  دهندنشان ميشان را لي يمداركِ تحص گان در گورمرده

      نندبرسابات ثگ به اا به بيل و كلنشان رتا برتري 

  ي يست مگر درختم نكودن    تا آنان بدانند كه اسلا كلنگِ و داسوه بيلِ بي ب

       راز د هايياند با رودههايي اش انگلهاي كه شاخه 

  كارد اي را نمينه چارهاي نه چاهي و هيچ زمين و زمينهكه در درختي پُرچانه 

  م     آري اي مرد كاود   نمي هرگز خودش را 

  دُر درستي و صداقت و دنببيادن يتا فرصتِ درخش 

     چاقچور و چادر بايد به خاك سپرده شوند   

      راست كند و قداست را كنار بگذارد رقد بايد قداچ

  اش خواست تخم بگذاردادانه و هر كجا كه دل آز  و قُدقدُ

  اي ندارم     ام سكه كنم و در جيبجيك ميمن جيك

     ارم  ان نديِ نانجيبمداركِ تحصيلي  اي بطتباار

  كند ها اتراق مي دهست كه در روي م كِرم كه اسلا دانماما مي 

  كندجهان تاق مي  نِاكارمقابلِ تمامِ جنايت ردش را كارانِ خودتنايج

  لنگِ كُندذهن     عقل و اي كاي بيلِ بي 

  داند ش را نمي كارِ خوديِ از چاهي كه چاره توانيدگونه مي شما آيا چه
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  بي است     اش قلاو مدركِ تحصيلي 

  كه در آن      ه باشيداتاقي را داشت انتظارِ ساختنِ

  نيست      غيز مرن اثري اتريكوچك

     ند؟كي را مدام تكرار م "قَدقامتِ صلات "قُدقُدي دارد  اما
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  لِ لوكسِ زهدانِ مادر هت

   

  

  بَرَندش مي  كجابه  دارندداند  مي  كهن است آ برايِ  نگامِ تولديِ نوزاد هگريه 

  خَرَندشقدر بِهخواهند چگران مي خيانت به ديو به قيمتِ 

  ت ر گذشته اس كار از كاه با ميلادش    ديگر داند كاو مي 

  به هتلِ لوكس و مطمئنِ زهدانِ مادرش بازگردد تواند ديگرو نمي

  زند ريز حرف مي گنجشك يككه وقتي    بينم گِردِ دنيا و مي  مگردي م

  رود سرمي  ابلمهقدر  آب واغ در برخت  يِ دصلهحو

  بُردَ كسي را سَربِ  كه است هارد برايِ آن زاده نشد لي كو

  ها اش برايِ بسياري پرسش ي پاسخو به انتها رسيدنِ امكاناتِ دانش و بي 

  آورد    نه!الِ خود نمييِ احساسات را به دنبگي ديوانه نزومَلُ

      كنيممي ارد كه ما هر لحظه تعجب ي ندتعجب

  عهده نگرفته است ركسي برا جهان  يِادصزبانِ بي  يِزيرا ترجمه

  و شان چه قول آيندهه جنين و زهدانِ مادر برايِ دانند كاكسان نميو ن

  گذارندبا هم مي قرارهايي  

   هااش كركس از اين دنيايي كه در يك سوي بگذار و خاموش بگذر اي گنجشك

  هاو در سويِ ديگرش گربه 

  كنند يداريات تو را خرنوعانه هم ت بمقابلِ خيان خواهند درمي 
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  دانند دارند به تولد برايِ آن است كه مي  مِانگيِ نوزادان هه و بدان كه گري 

  اشروند كه در قابلمهجايي مي 

  قُل كردن است    لقُجيكِ تو در حالِ جيك

     موش كنداما كسي نيست تا اجاق را خا
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  بري بيتِ ره 

  

  

  بيتِ رهبري!     ري!يتِ رهبند بگويي مي ه

  ن تماس با اوتريوچككه ك ستين همان بيتي گويند ااما نمي

  نشاند     ي  هر لغتي م يِ ننگي بر دامنِلكه 

  و اعترافاتِ اجباري شكنجه و تجاوز  اشبيت بيتي كه شاه 

  شماريگان را بتواني بست    اگر ستاره شمار اهايِ بي قتل اش و اِعراب 

    شوي   ن مي خودت آسما

  شودها ناز مرجان رنجيدهات ات خيس و جانو اگر بخواهي دست 

  بايد به اين دريا دل نسپاري     

  هارزمنده و رفيقِ ماهي  و دهم لغتي باشم تَك و تنهامن ترجيح مي 

  ن   ميزبانِ عقاباها    ام در رفعتِ قلهخانه

  اندختهكار دويانتنِ خان را خياطاشهايجامه  اما غريبه با ابياتي كه

  د انجمعي دزديدهدسته  شان را از گورهايِهاي و كفش 

  اندازند چاه ميراه را به تهِ  جادانم كه رهبران اينمن مي 

  تيرباران گان راكنند    ستارهگان را خشك مي چارهيِ بيچاره

       نداندازيور تفرقه مي و بينِ مرداد و شهر

  باشد  گاني وتولهك يِ تنِندهراز س ب تا اين لبا
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  ي است ن و عقاب و ماهشده از استخوانِ انساشان ساخته كه در و ديوارِ بيت
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  اندگان اعتصاب كرده مرده 

        

  

  روند ن نمي تاو به سرِ كارشان در گورس اندان اعتصاب كردهگمرده

  جا ن يزند و زايري سر به سنگ ااي پرنمي ندهرپ

  اند پس داده شان رازنگِ مدارس امتحان  و   اند ه فت ها عزا گرزنگِ ساعت

      رودلي بالا مي هر شغ رويِ ز سر وي اگدهز كَپكَ 

  آورد و پلكان از به ياد آوردنِ قرائتِ قرآنِ قاريان بالا مي

  شويدد نميمن موعود بهرهعسلِ و ابآييد و از جويِ شير و شرچرا پايين نمي

  گان؟ردهاي م

  نيد؟كشكنيد و آينه را كامل نميرا نمين تاا اعتصاب چرا شم

  اش غلمان و خواستيد و مدارسي را كه شاگرداننمي شما بهشت رامگر 

  حوريان؟ 

  يمكت برايِ مدارس بسازيد ها    ميز و نتان بازآييد و در نجاريپس از هجرت 

  نيداما با آن سرِ كسي را نشك     را برداريدسنگِ قبور 

      ستا "زرتشتي"شانآيين و    زَر از شان و جنس زيرك  هاروِستانجا سَاينكه 

  گيرندرا ياد ميي هايِ خارجزبان انشو سيره و سارهاي 

  پلكاني شريك شوند اختنِسو حوريان در     استعفا كنند  تا غلامان از غلامي

             ندروميري از آن فرارين اكتشافاتِ بش تكه دانش و تازه
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  ند شوها سنگ ميشيشهشبي كه 

    

  

  اندها پارك كردهرا در پاركينگن شاان ماشين گمرده

  شان بزنند و بازگردندي هانگ سسري به  روندب تا

  رويد     زنبق نميزعفران و زيتون و سي كبر مزارِ 

  دارد     خوب و بد  ابلق است و سكوتْجا اين

  دارد ان نگاه ميها را شيطخدا و بعضي ها را ضي بع

  رومرم مي داو ام كرده پاركحوالي  مينهرا ام اشين م

  زگردم    يِ خودم بزنم و باتا سري به مرده

   اشدرختان ك باراو آيا پ    م؟ردَمَناام يا كه آيا من زنم و معلوم كن

  بُغضي شكسته و خسته    خواهد در كدام پارك پارك كند؟دش را ميخو

  و  گذردكنارم مي ز پشت و عصا به دست اآلود و خميدهني اشكبا چشما

  :يدگومي 

      سرودنثر را نمي كه پارچه شعر بود    يعني«او يك

       و دروغ و يغما رادود  دوختو نمي

  هم نداشت موتور و نه حتا دوچرخه نه ماشين و نه او

       اشتدمي بربه رويِ سر  را پايِ پياده هميشه اتوبوس 

  » گذاشتمي  هاسرِ آسفالت به سر  غالبن و
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  ؟     بود يا نامردن ز  او كه آيام آيم بپرس مي  ات

   جنسيتييچ هيا شايد     يتيدوجنس  آهيبينم كه ناگهان مي 

      اشرون يبخوب و بدِ با     اشدرونانِ با خدا و شيط

      خريده باشد ي فاييِ متواي براآن كه جنسي را از مغازهو بي 

      خوابدميك خادلِ شود و در افتد و سنگ مي فرو مي ع سري
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  ار نباشم كتم كه جنايت تصميم گرف

  

  

  عدام اسمِ اما او كه در مرپوشاندَ    اابر رويِ خورشيد را مي

  يِ خودش را پوشانده ا چهرهاندازد    چرها مي نِ انسانطناب به گرد

  ؟است و جوش نبدر حالِ جُ چشمِ خفاشدو     اششش وپ زنِوز دو رُو فقط ا

  تكه از طناب ند    اما دو رشيد را دوست دار خوصدايِ    دو گوش از ابر 

  سگي كه مرگ است     گشايند؟  گره از كارِ چه كساني مي 

  و دلو مدام حالتِ تهوع دارد    گاني است زنده به نامِعاشقِ استخواني 

  آيد بويِ سفيدِ گردني مي   ا كه از هر طنابي در هر جايي  رچ

   ت استايراموشي جنف ي كه دانستمماهنگاز آن من 

  كار نباشم    تم كه جنايت تصميم گرف

  هام كه اي برگ كش و فرياد     شته باشمام خورشيد دابه جايِ قلب در سينه

  شما چرا شبنم     جاري  اعدام تانهايها    اي در رگاي درخورِ بالاترين ننگ

  اپيروز را رز بر وَيثارگرِ روز را    آن ايِ نويس دربارهنامهشب  آن شبنمِ

  بديل كرديد؟    با آتش به بخار ت

   ؟را شكنجه و در تهِ خاك جاكرديدشما چرا خفاش 

  رود ابري را به دندان گرفته و دارد ميسگي كه تكه يد كه آن ستدانمگر آيا نمي

       دوددارد مي
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  ي بر چهرهنقاباي بي عاقبت به مقصدي خواهد رسيد كه در آن گربه 

  هزنده در سين وستانيديدرِ خورشيد و خورشضواما با ح روزنِ كور   بي دو 

  لِ دادگاه است!؟بدييِ روزِ بي قرارِ برگذاري منتظرِ بي 
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  دكوب ه سنگ مي ب  رفهم س 

    

  

  ادف كرده و كساني را كُشته همد    فهم تصجاده را بف ومبيل بيايدتتا ا

  ست    رده اككساني را مجروح 

        سيب استهايِمسببِ مصيبت ور يِ انگريانگار ولنگا

  داندمانِ قرمز مي آبي و آسهايِ ما را مسئولِ قتلِ گُل  كه گلابي

  ل خارج شده قطار از ري    اي پيدا شودو تا راننده    رانندهبي  تستي قطاريهس 

  اند ها سروده قربانيان مرثيه ايِ ثهايِ خارجي در رو زبان

  بسپارند    و به تمساح بپذيرانند تابوت را به درياا برند    تما را بر شانه مي  دارند

  اني     ارايِ آغاز و پايدو  ست كوتاهايكه انسان جاده

  ت و فرمان اس دشمنِ هر گونه امر و نهي    تهاي كه پشتِ رُل نشس و ماهي 

  يي خودت را بفهمي نگور و انار است    اي فهم    تا تو بياايِ دارِ آزاديدوست

  اشته باشي    اده ديِ جگري شنروسهمي در  و

  گرفته و اش ال لابي سخت حو گ    فبِ تصادچراغ خاموش شده و سب

  د:گويرود و به دريا مي ست    با دريا مياياش كشتي كه هر كلمه كتابي 

    در جهان ايت و فاجعهدر ايجادِ اين همه جنموجِ تو هر 

        !م نيستندجرم اند و همهم مجرم      نجوم بِانو جهلِ جهيده به ج
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  ند در اين دنيا دل نب  يزبه هيچ چي

         

  

  ه وجود ندارد ند بر كمري ككمربند را نب    ايدنزي دل نبند در اين  چي يچهبه 

  ن     گز برابر نداو كاه و كوه را با هم هر 

  كنم جان را به فنجان دعوت مي  ست كهترين ساعاتِ من ساعاتي به 

      كنم ر آشنا مي عشا قهوه را بم و شوداغ مي

       ندي از بخار بر كمرِ خويش داردمايع كمرب

  آيدپيروز مي  بر جمادات  يل و سرايشتخبدين گونه با انديشه و 

  به خاك خواهد ماليد زود  وزگار دير يا!    پشتِ تو را راما تو سرخوش نباش

  زد     و فراموشي چتري چنان بر سرِ تو خواهد 

  د     دريا باش يِوانندهخيا     با شنا آشنا ندتوار نمي كه قطره ديگ

  ندكتواند پيدا نمي رايا  ند يِ خودش در ه ناهي خاو م

  بست     ن بُنز از شك و شكست در ايبرايِ پرهي

  كمرِ شيطان بست      هكمربند را بايد ب

  كند كه وجود ياني دعوت مي در برابرِ خدا و خدا  مردم را به نافرماني ميشههه ك

  د نرندا

  دانند را با هم برابر نمي   و بخار برند    جامد و مايع لذت نمي ه از لحظه ك خداياني

  نِ داغِ دلِ خود     شوند و برايِ تسكيداغ نمي
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   كنندتزريق نمي  و شير را به قهوهني از شعر مُسكِ
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  اندازد چاه هرچه در خود دلو مي

   

  

  آورد نمي لاايي را باعنمدازد    انر خود دلو ميه دچاه هرچ

  آورميمن بالا م    اماها و كِرم نان ها و كودَتوله كووردنِ با به ياد آ 

      است شان خرابنها با آيي آن پايينضاعِاو

  بسيار  "نيمايوشيج "و  "صادق هدايت" كساني مثلِ برايِ شنايِ اين تُنگو 

  كوچك 

  گذاردنمي سرِ هيچ كس ر شادي را بدل    كه كلاهِ گگ اي هستم تنمن ماهي 

       نداردمتكا ديگر احتياجي به     بالايِ دار رفتهسري داند كه و مي 

  ه نشده استتفرمان و نوزادانِ باايِ نافهاش به طناب تكاياو ا

  ي نگذارند و از آن بالا نروندنباها    نردكودنان و كِرم ها و باشد كه كوتوله 

  ها     خداوندِ آسمان  نشوند

  را  "احمد شاملو"و  "زادخفروغ فر"ر نكنند آثارِ سوسانو 
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  ته تله گريخ ست از  شي وم حقيقت 

  

  

  متعصب و  كج وها ها از آنمانتتمامِ ساخ اند كهرا ساخته هايي تونن ساديا

  روند يز بالا مي رنخشن و خو

    ود   رها مي فروريختنِ شخصيتبيمِ  و هر دَم

  كشد     يين بپاش را قدر خودقله نبايد آن

       هايِ تهِ دره بشودنگ تا قابلِ فهم برايِ س

  كه بايد خودشان را بالا بكشند هايِ تهِ دره هستنداين سنگ

  جا هر جا وت من اينم اسسردمند شوند    بهره  رشيداز غزلِ خو تا به همراهِ قله

  به جا     آورم زدمِ خود را نمي دَمي هستم كه با

  و    است  خراب شده اشي اهخصيتاي كه شجاده

  و ماه هاند به ستاراش رنگِ خود را دادهقيرهاي 

      تهخوشي بود از تله گرياي شبِ سرد و سياه    حقيقت م

  ردندبار از اين سرزمين گذر ك يك ن گرفته    كه تنهادندا  اي را بهگرگي بره 

  ا  معنوجويِجستها مأيوس به نهايِ جدا افتاده از ساختما پنجره 

             خالي از انسان نظر كردندسرد و هايِ ه راهب
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  نم نويسم تا خودكشي نكمي

  

  

  هم نوعي خودكشي است  نوشتنتا خودكشي نكنم    گرچه  نويسممي 

  رده است ني كه گلويِ خودش را گم كزباا به زباني ديگر    به ام

  هستند      هااناش انس ست كه گربه حقيقت موشي 

      اشني نج اتاقي كه تو درنِ ماو زهدا

       و شيري در استكان منتظرِ زادنِ من است

  بازگردانندو غرور را به انسان    قداست را به جهان  خواهندهايي كه مي رهقط

      ند ديگر را بشناسك آن كه يي ب

       ندريزاند و به يك دريا ميههمه اعضايِ يك خانواد

  هستند     ا هانس اش انتله ست كه ت موشي حقيق

  اش   جليلي كه نام تا تجليل كند از آجيلِآيد مي  كند ويل تعجيل مي تعط

  گي استزنده

  سان: اناش قداستي زميني    و تو هميني اي گيو نامِ خانواده

  شود    مال مي د پايداراي كه غرورش قطره

  است اميدِ نااميدان خودكشي آخرين     دكنريادش را خورشيد خشك مي و ف

  كشي است به آن رويِ سكه اسباب اين رويِ سكه ز ا

  ننكرد نگبُران و نانجيبان سپردن    جايِ ديگران را تب را به جيبرفتن و جي



52 

  اند ها گذاشته انكردمندان را داروها در بد  خوشي است    دردِواپسين دل

  اند ها گماشته يِ آنگرازان را به درباني   و گرگان و

  رديياطِ خودت را پيدا نكتا آخرِ عمر خه  ودي كرچه شعر بپاتو يك

    دادشير مي  يشيني كه هر شب خودكشي او را در شكمِ خوجنو من 
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  يِ تيغ راه رفتن بر لبه 

  

  

  فتن     راه رغ يِ تيعمر بر لبه  امِتم    ز داشتنياي تفظهاح

  خاك كردن ايواژه ر دنوشتن    عزيزي را  نشستن و چيزي پشتِ ميزِ تحرير

   سطري را درآوردن اما سطحي نبودن     اشكِ

  احترام گذاشتن اقيانوسقِ ماايِ اعهفدهايِ درونِ صو به چشم

  اند خواب بي  ر وقرااش بي هاي كه شهاب   بييِ آن شيِ روزانهاين است برنامه 

  بُرندها را مي نسانها با تيغ    سرِ اكه چرا در سلماني دانندو نمي

  آويزند     ها مي گان را از قلاب ه تنِ فرشت  هاي ابصدر قو 

      يِ تيزي ندارند ها حافظه انقلاب 

  دنوشصادف مي ت ثِباع رانند وها تند اتومبيل را مي و فلفل

       يمارستانر بمكِ زخمي و بستري شده دن اي

      راترين لبانشعرسُ ين ورتواني اشقِ شهاي ع

       آمدد خواه تو يِوسكي كه امروز به  پزش

      اشته استذسلماني به جا گ را درود سرِ خ

      خانه باخته استو تنِ خود را در قصاب

       خواهد وقتي به خانه رفتبا اين وجود مي

       بنشيند و چيزي بنويسدش  پشتِ ميز
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  ه به خاك بسپارد     واژ دا و خلق هر دو را در يكخ

   زبان اقِعمر ادر اقيانوسي رَودَ و د گاه شيرجهآن

  ريزدلنگي نمي صدفي كه ديگر اشكي برايِ بَبري و پدرونِ 

  برايِ ابد به خواب رَودَ 
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  اگر اعداد دست به دستِ هم دهند 

      

  

  آيد برنمي  ساعت از پسِ قرارشان    ددهناعداد دست به دستِ هم  گرا

      شوند ار نمي جبور به فرو انقلابيون م وانرُو پيش 

  بوده است  سرخ يبايد دانست كه صورتِ انسان    يزي پَربگيردخجالت از جال گرا

  كني قراولان و شورشيان كمكي اي به پيش و تو نتوانسته

  بزنيدها را ها و بانكاهِ جيبد رايستهعداد    فقط توانا يايد شما اپس چه كرده

       بشويد؟ ربَ ها را از نكها و بايا راهِ جيب

  اي رُك     كه هر ميوه يِ آن استنهمايگر ز حالا د

  تُكِ چاقو در ميان بگذارد      اش را بانخس

  نمك بزند     به  انبخمِ ز ز نه اين كه پيوسته 

  ند ها قايم بكعت سا تِ سرِپش  و برود و خودش را در

  ي دارندمختلفهايِ ديشهش اندآن هم ساعتي كه اعدا

  د     رنگذاي رايِ صورتِ خجالت مرا ب سرخو رنگِ 

  اند يِ چاپلوسي و چپاول شده جايزهيِ برنده قراولانپيش  كه لاحا

  نها چه در تبعيد و چه در وطو زنگِ ساعت    اندرار را ترجيح دادهفو قرارها 

  را ندارند      رط و چنابلويِ بيد و توانِ بيداري

  ت  انتقاد از باغبان نيس تِكه حالا وق يدواقو نبايد به تكرار بگچ
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  مهيا نيست      ريثي و نعر شلا شرايطِحاكه 

  دست در دستِ نسترني      هستم ينسرينمن كه نه    

  يِ عددِ صد ن ساله ارجُرمي    شاهدِ چپاولِ هزاجفايي و بي بي  يِيِ جايزهبرنده

  : گويدنزاري كه مي يِ ضعيف و نظيرِ نظريهي  ب اظرِن

  فت گرانتقاد  ادِب را به هايِ مردمتوده اديانِد اعتقادات و «نباي

  گويم درست بر عكس »    ميشان ريختهاينبايد خاك بر سرِ خرافه 

    رتبرو برگرد و هرچه سريع بي  قاطعانه و گويم نبايد كرد مكث    بايدمي 

       را رسوا يقلاب  قلوبِصد    و به هزار اررتك به و ترهر روز تازه

  ردكقطع  راها و بانكبُرها يبجو ها و راهِ جيب
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  بوف كور 

  

  

  بيني    اند جهانگذاشته  اش راگرچه اسم 

  بيني تو دستي آغشته به خون را مي     ها تمامِ اين جهاناما در پشتِ سرِ

  ر دل     شود    بوفي شود و برود دنا تر نبود كه بينايي نابي هآيا ب

  اها رتجزيه كند ويرانه  ليل    سپسبا تح دردِ دل كند

  ند ات بخدارند كه خوشاي بيني چه جهان هاديوانهيند ببتا 

  كنندمي  "هدايت"سنگ و ستاره را     ترينان"صادق "چرا و به كجا 

  من بوف كور است  امِ؟    ناندتنگ خمي و دلز  كه موجوداتِ جهان جدا از هم و

  م آغشته به هيچ اشهرِ آدميان دور است    دست ام از ليِ ددره

  تحليل ام يكي تجزيه و يكي ل پوچ    دو با يِراهي ام ايپ

  هانِ عليل     ليل وجود دارد اين جددانم كه بي مي 

  اش تش اش به پاش بيايد    و جلويبه جلوي اگر پشتِ اين جهان

  به سمتي ديگر برود     اشتي و تن و سرش به سم

      آيا نامِ تو آدم خواهد بود؟ از ب

       خواهد بود؟نتر بوويِ كقوق بابيگانه هويِ بوف  هو

       آفريندجانِ هر جانوري جهان را مي

  اند اي هستند كه آغشته به خونها جامه بينييِ جهانو جمله
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  ! هم ميخ و هم چكشِ خود باش

  

  

  ايِ هر كس كه عروسي بر    دنشوميخ مي  است   كش س كه چاينان برايِ هر ك 

  كه خيابان استبرايِ هر كس   اناين    كس كه تابوت    شانه خُنچه    برايِ هر

برايِ هر كس كه دكان         برايِ هر كس كه تاكسي    مسافر    شوندان ميميد

  شوندهواپيما مي     اينان برايِ هر كس كه خلبان استترازو   

      ي عابرِ پيادهكس كه ماه    ستاره    ا  هر برايِ

  دار! و خُنچه را برر بگذا !    تابوت را خود باشتو هم ميخ و هم چكشِ

  هم ترازو باش و هم سنگِ ترازو    و احترامِ خودت را بينِ كاه و كوه

  است ه بر باد هماش هايمنكيلوكيلو و به تساوي تقسيم كن!    زيرا اين جهان 

  است تي گرامي و پولادين بنيادگييِ گَرمِ تو است كه در هااين گِرَم 

  د!گويزوري نمي ييبازو يچ هباد ترازويي كه به  پس زنده

  كند! نمي  تبانيعليهِ ميخك و مريم و مردمي هيچ تابوتي باد ميخي كه با زنده

  خواهندي مندي كه نمه و انديشهايِ آزادباد آن شبزنده

  كنند!ها را از آنِ خود كهكشانو  هاو شهاب را بر عهده    يِ زمين باني ش
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  دهد ان مي فب و عريِ مذهظر به تعطيلي جمعه ن

                     

  

  ت     آور اسبِ تو سخت استفراغ قيافه و قل هر چند

  ترسيم     اين آوردگاه نمي  اما ما از حضور در

      ترسيمكنيم  ما فرار و خيانت را نمي

  كند فروشي نمي آدم  سيم ر وزَكه برايِ  ستا نسيميم يارِ

  ند    كنمي عرعرِ خران را خريداريرود و مين

  تنه برايِ شكنجه و سوزاندنِ جسد    كشيمرون مي بيگور  ما اگر تو را از 

   ات در دادگاه استكه برايِ حاضر كردن 

  تان بود؟ادگاهدرييسِ بي   چرا يك استفراغو پرسيدن كه 

  تان بود؟  قوانينيِي آهويِ سرگردان    قربان و چرا د

  ند كي ماش عوعو يرابماه  افشاند وولي سگي كه نور ميام    سگ نآري م

  كند    گان زورگويي نميان و گربه گتاره كه به سي  سگ

      آدرسِ طلايي را بگيرد رود تا از نسيمو مي 

  گاه داشته است ن  ر زندانِ خودد  سان راان ناكه صدها سيم و مس و هزار

  قفل است    بارش  كه ايافلهق

  ئه كندبررا ت و عرعرِ خر    ه بكشاندين است كه درها را به پايِ ميزِ محاكمكارش ا

  خواسته      خر در تمامِ طولِ عمرش مي عرعرِ چرا كه
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       را  ماده كشورِرك شما استفراغانِ داغان

      يوشفرآزاري و آدمبيدار كند و پشيمان از حيوان

  تگان نيس ره ستا ين پايِ ثابتِ محافلِد كه زمنثابت ك خواستهاو مي 

  ستلي عا  جمعهنظرِو عرفان از نقطه تعطيل كردنِ مذهب
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  آخر فرقي بايد باشد 

      

  

  تي است اش گيآخر فرقي بايد باشد در اين گيسويي كه نام 

  دزدد تي را برايِ خودش مي خبو خوش  ييا روشناي كه شادي و ميانِ شانه

  كندها را به ديگران ارمغان مي اين   شود و آن ددي كه انسان مي اب

  كس را ريش نكنم تا دلِ هيچ     روميمراه  غيِ تيمن بر لبه 

  بختي يچ ناكسي نچكد    شادي و روشنايي و خوش و خوني از سبيلِ ه

  رند     دامي تفاوت را دوست نهايِ بي آينه

  گان پربگيرند يِ ستارهوستا به     ندآيمي اها فرها از گورها و گوديديو بيگو

  ي را! بچكاند گوهرز چشم ا شارا    كه كسي بخواهد برايحيف از اين ريگِ صح

  اش    مدتِ عمرِ اوست ايه ترين سرمحيف اگر ساعت نداند كه گران 

  ! كندسرافراز مي ها را و عدل و عِلم است كه عقربه 

  تار     سه يي ويولن و اا     ره و تاريت اي دنيايِ

  زمزمه را؟يِ بي گي يك زنده بياورم گونه دواممن چه

  كنم؟ نت مقاوم صيتشخ باريكنِ ددابرِدر برا گونهو چه

  ام دو تارِ مو هستيم    قتي كه من و معشوقو

  يك فرق     هر كدام جداافتاده در دو طرفِ

  دكن ان نميا روها ره خيزاب خيزد وميرنياري ب اي بهوقتي كه شانه 
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     !قيِ بر گي به نجاتِ ماهي از گرفته 
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  هاتكثيرِ چشم 

  

  

  ير ي اكس سلامتو  شودگي سير مي عقل از زنده    عقلايِ بي هكثيرِ چشمبا ت

  دشوشان نميگذارند    اما هيچ به جز آتش نصيبرياد مي دنبالِ فبادها سر به 

  اشدني نامر و زور ات شاد و يادت گرامي    اي اسبِ در برابرِ ظلمروح

  ات    زنده در برابرِ تصميم اندا لُنگاي فولاد و چدن 

      ات" ميم"برِ برا نده دركنتعظيم "نون"اي 

  يارند     بس  من يِدوستي و بي  گي ارهستبي  هايِشب

  ن كه آميبي بودم در اعماقِ دريا ام گاهي به اشتباه با من يارند    مدشمنان

  گرفتم  يشرا در پراهِ تكامل كم دم    و كمش م آگاهذره به عيبِ خودذره

  قلان بود عهمهمه از آنِ بي  هم   اما دريغا كه در زمين

  بستندميها دخيل ها به حَرم و ورم   بود  اننيشخند از آنِ عقرب

       بستندگان را مي و پرِ پرنده لباان داصي

  پريد سرش مي ز عقل ا پلنگ    انداختندمي داران بستني را جلويِ شير دكان

    كرد  ها را خاموش مي اغ و برقي چرغريد مي  بربَ

       شدمي  انهها بيگپايي با اسب چراغ و

  ست اسير و اكسير ابرويي     عقلي هايِ ب از تكثيرِ چشمم و باهحالا من ماند

  جهاندسُمِ اسب در اصطكاك با بيداري    آتشي را نميباراند    كه ابرها را نمي 
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    يا هستندنمايِ درغِ راه چرا  كه انيبيارغم

   

  

  است  يعارتجاكنند    آن انقلاب  قلابي اگر انقلابي قلوبِ

      ي استرتجال ا اما اغلبِ شعرهايِ من

  يِ قناري استبه آوا    نيدنِ آوازِ جيرجيركش  گوش از ارجاع دادنِ

  امو چشمِ ياران مِ مرغانغام    خيس از طره بارانمن يك ق

  دشومي ف يثام كدهم كه دستدست نمي نراا ناياب

  ودشبندان مي كه راه مورمي مذاهب راه نبا باورمندانِ

  بَردَ و ناديدني ي م به حاشيهنمايي را هايِ راهغه چرا ك هايي داردانقلاب چهارراه

  كندمي 

  ندنكت نمي بيدار هاق وخوابيده است و ب كرتفتو 

   خويشي     ونِرِ دراايِ تيره و تيِ دنيتو زنداني

  دشنام به بشريت است وجودِ تو     تري و نه بيشيم يرك نه كز يك جيرجتو ا

  يك انقلابي بودي     كهتو 

  را خوردي  دتندانِ خوفرز  تكه عاقب  ب بوديانقلا  يككه تو 

  پيش     در  راخودت   ِو شانه بالا انداختي و راه

     ز قضايا  ت اغافل نيس  كه ايقافلهو ندانستي 

       قدََراي كه پشت كرده به قضا و  لهقاف
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  آورد مي از شتر پايين  ا با احترامشعرِ نشسته بر شترِ مرشبي 

  را به جا      بانييزو آيينِ ميهماني و م

  شانسپارد كه هر كدام مي  ه دستِ مرغابيانيب او را زيرو سپس

    ا هستندنمايِ دريراغِ راهچ
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  ود حركت كردن خ يِانه تندتر از زم

      

  

  د    كنيِ خود حركت مي از زمانه كه تندترماشيني 

  دگذاررا در قابلمه مي اده ج دارد   شعر برايِ خودش برمي فلفل و از آشپزخانه 

  نشستنت ار دامنهد برايِ آمدن و يك دَم بدتو كه كاه جان مي 

  ا بوسيدن     ات رامنهايِ ددو بار نقش

    ند گرفتنكرنگ مي را هاكه ماشين يسپس آدرسِ نقاش 

   بدن  ه از زدت بيرون اهاي دندهي آدمِو ابه ت  مچه دارم كه بدهمن 

  اُسرا؟   ِاُردوگاهگي در گرسنه   به سببِ

  نمك؟     بشقاب و بي انِ بي به شما اي كودك

  اُتو؟  ابا كبريت ي اثرِ شكنجه  دره كنندزجزِ ه شما اي جگرتان جِب

  اژه بر كاغذ؟ سوزي و ودل  ي از با بار ليچه دارم جز نقش كردنِ اتومبي

  ام عداهايِ ه زردچوبه و چوبآدرسِ ن بهادسپس آن را فرست

       را دشمنانشان هايي كه شبنمِ چشمبه آدرسِ سبزه 

     ندكن خواهند به سخن گفتن وادارنمك مي  نام وبا دش

  كند    مي ش حركت د يِ خوي كه تندتر از زمانهعرشا

  كندتمامي خرج ن ا بهاش رهاي حرف كه باشد واظبمبسيار بايد 

       روداش به هدر مي و فلفل نمك     ماندمي  تهي ز اجايز ا شازيرا جيب
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  اش خريداري كندنهآشپزخااي برايِ تازه  ترمزِتواند و ديگر نمي
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  اند ه ها زند انسان درونِ   فقط دري عانم

    

  

  كشدي فرياد مي پناهدر آن از تنهايي و بي اي ه ست كه بردنيا برهوتي 

   

  شديروز مي كُشت و پجنگيد و ميمذهب مي دورانِ سپري كه به نامِ 

  شمرد مي ر شياز تر نيز دورانِ شمشيري كه روباه را بر

  دست يابد     يِ جاودانه گي به زنده حتا اگر پاگِ سن

       ري ندارد افتخاچركِ پا بودن چپاول و چاپلوسي و نِ نشيهم 

  پيمايدا ميها ربان بره است كه بيا يِ اييشه ش اين هراسِ

       كندست را نصيبِ صياد ميو شك

  نانييِ سِسفاكي  گي وفلهسسپري شده است دورانِ 

  بداند  ه يك خداتعلق بد    تا دو آب را مركمي  خمياش سه نان را ز كه عرفان

  زند نبضي كه مي  د    آياتِ بره مي و به نج ست   خدايي كه قاتل ا

  زند     نمي به سينه را  زيسنگِ هيچ چي 

  رد دا امعن دشبرايِ خو كسي در خويش وزيرا هر 

   هاعني سپري شده است عصرِ ي

  مترادفات از كتابِ لغات!  ته استس و رخت برب
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  ين نقاب خرآ

  

  

  ات بردارچهره ز ارا  آخرين نقاب    و گاه تاريكي اكنتاب  ه گاهاي كتابي ك

  ا نشان بده به ما ات رهايِ سفيد و نانوشتهحهو صف

   آدمي استيي در انتظارِ ديدارِهاها و نامحدوديته نامعلومشود كه چتا معلوم 

       سته ارا رد هايِ نباريده قدر برفه چهاي آسمان    بگو ك

  يِ خودمان برداريمهرهاز چمان بيايد    و نقاب را كار دست سابِ ح تا ما راهروان

  ياهه تو مرده تو نيستي    حالا كلا كحاهاست    و دها سرشار از بودنبو

  خواهي از خاك    بر خاكبنويس با خيالِ راحت هر چه مي 

  كند    جا ديگر گوشِ باد كار نميچرا كه آن

      ندنكنمي خدام رايِ شغلِ جاسوسي استب را آتشو 

  ها را كند مغلوب عيان مي  بهلغ    ها راومكند نامعلعلم معلوم مي 

  ست در پشتِ ابرها    ابي كتد اما خورشي

  باراند ي امِ افرادِ بشر از ابتدا تا حال را بر زمين متم  كه عمرِ

    ماندولي باز نقاب خشك مي 
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  داس  و ياس 

  

  

       مادر نبوده است اسد

   حمل نشده استآبستني و دردِ زايمان را مت هايِختي اس سد

  رده است ه قنداقه را تجربه نكدن بداخوابي    و شير جواني و بي  هايِداس شب 

      رده استكزيه نجها را تتحليل

  رده است هزاران بار نم يا دير به خانه آمدنِ فرزندشبا هر بيماري 

  ست نگشته ا ش صدفايِ دُردانه آيندهسمِتج از  صدها بار

  ته است     شيرجه در ژرفايِ دريا نرف

  اند كردهمل نح خود هايِبار ماهيان بر شانهو جسدش را دَه 

  داند كه جدايي از جنين نمي    كيست  چيست    كه عزا د كه عيددانداس نمي

  :    ستگرييِ ديگيبرايِ مادر آغازِ زنده

  يِ آدميي ذاتو بي ورشيد   اتِ خذر يِذرهه دركِ ذرهب شتنگذا ابتدايِ پا

  دهي    نگ شير مي قِ تفتو در كودكي به قندا ن كهو اي

  !شويپلنگ مي نِبدلوله از ي مشغولِ درآوردنِ گر پيامِاما در اي

  داند     آري داس اين همه را نمي

       بداند گذارند كهمغزِ كوچك و قلبِ حقيرِ داس نمي 

  عظمتِ كوه و شكوهِ دريا ه است بابيگان و به كلي يزِ وجودِ ااچ نرمِكِ
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  با مرجانِ ماه     شيدهيبتِ آسمان و صدفِ خوربا 

   اجزايِ هستي زءِءجُزدر جُ غرق شدن و    شدنِ خود  وو مح عشق باپس غريبه 

      فراموشيريبه با خلسه و غ

       ا كايناتقصيدن بر     و نيِ جرياناتِ جهايِ مجموعه گي انهو لذت بردن از يگ

  ند! كمي ياس را درو نانز و لبخند ه آسانيداس ب
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  يِ هدايت ه اضافه صادق ب

  

  

  شودمي  "هدايت"انسان به راهِ راست و روشن و يگانه  ترين" صادق" طفق

  بخشد را شفا نمي  "بوف"يِ پزشكي كورياما هيچ چشم 

  د گيرهستي پرده برنمي  تِقيقح از رويِ چكانييچ قطره هو 

   د   تناقض    اي عواطفِ متضاحقيقتِ ماي 

  شرح دهد    ه و روشن اگر شاعر همه چيز را ساد

  ندترساها را هم نمي ست كه حتا مترسك ايمزرعه شك ي شعرش ب

       رندثگان را كه آفتِ نپرندهچه رسد 

       اند!ها را كه جدا افتاده از نفتچه رسد چراغ

  ناشودنِ رهروانب "صادق "يا غيرِ  "ادقص"  تفاوت استها بي هرايِ برا

  رعه    ك بودن يا نبودنِ من در مزمترس

   دريا گرفته است يا نگرفته ثروتِتصميم به سرقتِ  كه ستچكانيمهم قطره  

  گذاردآشيان مي   "اگر مگر"رود و در گياهي به نامِ امي كه مي تفهسطري اس ممه

  كنيد خواست مي باز گانه دارا جرا و يك آدمِ كور  "فوب"  كه اي نكير و منكري

  ر است ذيپنها با كمكِ سه چراغ امكانت    رِ فهيمدو شاعشعرِ  فهمِبدانيد كه 
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  نوعي از جنايت است ناداني 

      

  

  توهايِ ات چشم شدم    به پاسِ اندوهِ گوش هايِ تو    من برايبه پاسِ اشك 

  اژه شدمات ورايمن ب  دهانِ سرگردانِ تو   پاسِبه ات صدا شدم    من براي 

  وجود ندارد بختي ستم كه خوشيِ درخت شدم    و دانبچه ذره جوانه زدم وذره

  د راي نداست كه ريشهتيكه آسماني ندارد    درخست بختي خورشيديشخو

  ست كه دريايي ندارد    سنگي كه كوهي ندارد ايهي بختي ماخوش

  جلادداري تو اي  هم كه ن رفش  ؟  پس چه داري تو

  دانند؟ ي هيچ چيز نمي گيِ زندهارهنوزادان دربيي گورا مي چ

  كنندز وحشت زارزار گريه مي ا قعِ زادنودانند پس چرا منمي اگر 

  كنند چرا به اختيار از زهدانِ مادر خروج نمي    ند؟بَرفرياد مي    آورندمي فغان 

  است     ر تظاان دانند چه چيزي منتظرِزيرا مي 

   خورشيدِ پسِ ابرهاستبه  ز عشقو ا    است ناداني از جنايتنوعي  كه دانندمي 

  ني     داد ناوكناي را تصنيف ميرانه كه ت 

  ندارد  يست كه دمَ دارد    اما بازدَمآدمي  بختيبا اين وجود خوش

  م: طور بگوييا اين    ي نداردايش سآدمي كه سايشِ اعصاب دارد    اما آ 

  آغوشِ خود دارد  در بچه لِثمي را شه سنگست كه هميايي شيشه خت بشخو
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  زن همان زند است 

      

  

  چه كسي به پيشِ چه چيزي رفته است؟    ست؟ا مده آ  "مرد"م از ردُيِ مَهژواا آي

  باشد  هايِ امورِ جهان به دستِ زنگويند اگر تصديكه مردسالاران مي 

  شود    سيا نميآ  يگرم دگند    شودي م "دُمزن"مَردمُ 

  شوند     نان مي بي  اشهم بچه  بابا و هم

  د وررد بهرجا كه مَ     مَرد است يعني زن دُمِ "دُمزن" يندگومي 

  گَرد است    نه عزيز     آثارِ كُشتار و يِ پاك كردنِ او هم مثلِ دمُ در پي 

  بيليِ برادر اي قااي عزراييل    نه اي كُشنده عز و عزتنه اي بي 

  كرده     اودت مهيندمِ خگها را برايِ ابلمهق اي

  نده راخواف تد خو ِسراي حرم  هايِايِ زنها را براي قابله

  ست يك دنده از تنگاتنگِ هم و هايي و اين هر دو تكه     ستا "زَند"زن همان 

  اش را آزاد كرده استگانپرنده " زرتشت"اي كه يِ سينهاز قفسه

  هر كس كه رفته است  شِپي  ا وجكبه هر   "محمد"اما 

  ووان كرده ها خون رسيابآ گَردها گذاشته و    از ها و گردندر شمشير 

  سكه شان را بيت    كفِ دستتخسقف و بي بي زند هر سه را فر ن و مَرد وز 

  ستارهردم و بي مَماه و بيشان را بي ماهي    قلبمرغ و بي شان را بيدرياي

  كرده است! دار مدُرا ها نامهاَخره واژهو بِل
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  آن كلاغ؟ مده بود  سياره آ ز كدام ا

  

  

  و ربودت مكانِردُرا از مَ اهيكه سي    آمده بود آن كلاغيسياره از كدام 

  يِ كدام ارغوانو به روزگارِ مردمان ارمغان كرد؟    به شيوه

  به طريقِ كدام شيون    اين معما گلُ داد؟    ت فوا شكُقاين م

  ند آوردرمي ل ا باهباشد پرواز    سال ر اگ  مرغبه سياقِ سي

  پرسند: ان ميگرهها از ستاگذارند    و شبتيرها تخمِ روز را ميهفت 

  روزگارِ ما سياه است    غ؟»ره آمده بود آن كلايااز كدام س«

  كندها را گرم مي ل يق واما نه مثلِ زغالي كه قال 

  نه!    دارسپمي  هاچه ها را به بيِ رشدِ پرسش و چند و چوني

  ها دارد هايِ سياهِ كهكشان ر سوراخريشه د اين سياهي

  نگاردن ميمي ز يِيِ سياره رابانشايي     گيندهز  أِكه منش  جا ر آند

  م ما ايسوخته    ماندوا از تعجب    از املايِ آتش وامي دهانِ مق كه ا جدر آن

  تير است     گي در اثرِ تيرِ هفتو اين سوخته

  يدآ ريور از شهر به روستا مي و شه    ير استتيِ مرداد با ماهِ ني دشمرِ در اث

  »در خاك چون است؟غ نِ سيمر«حالِ آب    از كاشت:تا از روستاييان بپرسد كه

    خودت هستي يِسياره سايه و هم هم  تو 

  ان زميِ گلُ دادنِ  ي گ هنگواز حيرت ِ چه ي كهكهكشانن آن و م



76 

     پروانه اش يك د كه معلم اي شوسهمدردِ اگرتا شبه زمين آمده    

       و معماچشمانِ آن پروانه دو در 

      سه عمامه و چهار عبا مضراتِ يِاند دربارهل دادهياي تشكرانيسخن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



77 

  

  

  گذارد نثري كه كلاه بر سرِ شعر مي

  

  

      گذاردي ميايي آشنا اي كه كلاه بر سرِ درقطره

      باران  به جايِ هاريبه غ سرِ بر  ين ديگر بب

       باراند!ل و زنجير را مي قُگونه قمه و قلاده و چه

       گيردگونه گرگ گُر نمي چه  ببين

       افروزندن و گوسفند برمي يي آتشين كه گوز وگوگفتاز 

  گذارند!    ي ادبي م نِ تو نامِ آن را م

      اي را كه لب داشته باشدبينم بوسه من نمي

      ده نباشبه با خودش غرييي را كشناآ 

  انتقاد به خودش    ت باشديِ صراحت و صداقباني را كه باني ندانز 

     بند بزند و سپس دست 

  ها در زمين نيست از آن ريثروند و ديگر ا ها فرامي پاها از پله 

  اندها تلخميرند    و عسلها مي كهكشان در  وند ورگان مي پرنده

  مردمي كه نَبي ندارند  يِهدتوبا     لبي ندارداي باشد كه سه وب شايد حق با

  دنصَبي ندارذهبي مَكه برايِ مناسكِ م اي با مدرنيته

  رودمي م باشد    كه از هر پلكاني كه فراتقصير از اسلا نين سرزمايايد در ش

       آيدانسانيت از آن پلكان پايين مي 
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       كاردگيتي مي اي از گوشه هر گياهي را كه در 

       در هوا اي شاعرپا اي     شودزن ذليل مي  و ميردگي مي زنده

  ارد گذعر مي ش  ثري كه كلاه بر سرِن    يِ حقيقت با عسلي تلخهدهند پيوند اي

    كند!گونه رفتار مي يد چهسفهايِ فحه ديگر ببين با ص
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  ! نكُكلاهِ خودت را قاضي 

  

  

  ضي كُن!» قا را گويد:«كلاهِ خودتي ن!    اين ابله را ببينيد كه م خنده دارد واقع

  ست كه او را قاضي كنيم؟    آدم ا ر كلاهمگآخر 

  ويد:گ دهد و ميان ميه ما نش گذارد و بمي  م زيرِ آنحتمن چوبي ه

      د!»نگاه كنيبفرماييد!        !بله كه آدم است «

  گونه نگاه كنيم؟ چه    اما چشمِ ما را خنده با خود بُرده است

  و خوب  ار باشدقدر هم نيكوكه ر چب هچوا نگاه كنيم؟    چه چيزي ر

  ست     ها را كُشته ا آب شمارِاي كه غازهايِ بي شود    غازيآدم نمي

  ست قطعنگري ست حتمن    ستمبشود ديكتاتورير و اگ    شودقاضي نمي 

  گانكه كلاه بر سرِ كساني گذاشته كه سرشان را فرشته 

  ند اخواهي بُريدهتعدال ي وجويحقيقت به جُرمِ    ايِ خدا يا خدايان به فتو

  ها     اي كوچه آري

  هادر خيابان  ندزناه ميرنان كه خودشان را از اين راه به آن آ 

  را "وچپ" بيندشان نميو گوش  "هيچ "شنود ميشان نچشمو 

  هستند پلاستيكي يا آهني     بيهايي چوگمان آدمبي 

  اندا مستهس تا رويِ درونِ آب هايِ بي شان    از آبگيس شك كلاه بي 
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  گذارد بر سرِ دريا مي  هكه كلا   ياقطره 

        

  

  ي    گذار دريا ميه بر سرِاي هستي كه كلاتو قطره

      يرآوها درمييِ ماهي پاكفش از 

               انباريبَري و در بانك مي ها را ميثروتِ صدف 

  فلك گذاشتن است چرخ هايِهانباري كارِ تو چوب لايِ دند

   آدميان گماشتن استيِلفني نِ تان را به شنودِ سخگه رشتف

  كندنمي  تو آن يقيني هستي كه به اعتقاداتِ خودش شك

  اند دارد    رفيقانِ من اما كلمات اهِ كشفِ حقيقت برنمي ر اين جهت قدمي در به

  مانند     كه بعد از مرگِ من هم با ديگران مي 

  كوبي ن را به شادكامي و پايگاته شفر ريزند و ديگران مي يِمِي به پياله 

  آورند درمي

  اي دُلفين!  اتز پنجره ا ات اي ماهي!    به بيرون سر بكشدرآ از درِ خانه

  ها رابگشا!    رينِ علفرازِ دي    بالفايدي از كل او ب

      گاوهايِ شيرده را با ببر و شير و پلنگ آشتي بده!

    !  آشي از حقيقت بريز  شقانيِ عادر كاسه 

  وحشت از شنودهابه من زنگي بزن بي و  دارماهي را براه گوش گآن

  ها و با شب وگدست يابد در گفت يياداناز  هاييوشه سپس بگذار شاعر به گ
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  اش     ها و شهودهاي با شهاب 

  اي ديگر بيش از اين كلاه بر سرِ دريا نگذارد باشد كه قطره

  ن و فرزنداان مرديسويِ زنان    به يادِ و جلادي ديگر از گ

   گان بنياد نكند!تارهرايِ سداري بلند ب
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  ري در بشقاباب

  

  

       شقاب را بخوردر بكه ابرِ د ندارد رشيد اشتهاخو

  و نجات يابدتير بخورد    و شهريوري مظلوم از دستِ اظالم  اما اگر مردادي

  ايِ خودم خواهم ساخت بر ايات خانه و از خاكِ پاي بوسم   من پايِ تو را مي 

  زي استگي يك بااند كه زندهاند    با تو موافق هم كه منيگران د

      تر وم اش ك اي كه سرگرمي ازياما ب

      رسردي و سربَري و سَربرُي استترش سَبيش 

  اند  ته شان گذاشآن را در بشقاب پيشِ ميهمانان اند وسرِ ما را بارها بُريده

  ماران

  ه از گوشتِ انسان فراهم آمده ي را كها ندارد خوردنِ خوراكاشتيد اما خورش

  است

  بازي است     گي ها معتقدند كه زندهعقرب 

      يك سكهگي دو رويِ ندهگي و باز رندهو ب

  گويندبا آن بازي و شعر مي  و بيرون شانجيبلمات را از ها كپس آن 

     يِ دريا دور و  هارضيه ها و فغازها را از قضيه

  كننداش راضي مي هاي و بدي يوب مامِ خبا ت گييِ زندهادامه به 

  و بشقابي پيشِ من     سواقيان در مقدس يعِ انقلاب به وقوها را اميدوار و رازيانه
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  شوم  يابراي از آسمان    در گوشهخواهم خورشيد را بخورم و من اما نمي
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  ترسد؟ صندلي از نشستن ميچرا 

              

  

     يست؟  شعر چيست؟    شرافت ك دينگوان مي رورشَ

  به پا كردني؟  يا سر گذاشتني  به آيا ماه    يا نوشيدني؟ ستآيا شراره خوردني

  نم كه نشستن كارِ صندلي است    دامن اما مي 

      ها بگيرمبه ر از خيزامن بايد برخيزم و با

  رسد تخاك از آب مي     ون شوممسويِ دريا رهنا را به هو سيب و انار

  كند     آوار مي رِ آتش ا بر سها را كه باد ساختمان چر

  ؟چيست شعركه بپرسد  هاتا از آن    هددانسان جانورها را برايِ كمك آواز مي

  ؟ ترسدو چرا صندلي از نشستن مي    ت از آنِ كيست؟فشرا

  دا افتاد    اگر به دريا هم برسد اي كه از چشم و از چشمه ج قطره

       بودخواهد كُش آدمننده و ه كانوديآن دريا يِ تنهايي غمِ 

  ي بيايد و  نهنگكه مبادا    آن نگرانِ  ها نوكِ خيزابه  و ميزِ تحريري بر

  نامِ خودش چاپ كند     كتابِ شاعران را به

  اي     در مغازه دنِ يك انسانگران است بهايِ خري

  و  باشد كه آذرخشي سركشي كند    تو رعدِ در ليوان را سر بكشي  تر كهبه 

  خواران دم و آ  فانرَشَدر اين سرزمينِ بي  هامهنازاني بدارد به واژهار

   فانِ شرافت را!متراديِ آدميت و امعن
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  ! حقير نيستمقدر من آن 

  

  

  يِ من قدم بگذار!    به پياله     اي خوابِ شيرين

      ن!كرايِ احترام و اعتبار و اين قهوه را دا

  !    اعتماد كن بشريِ يي به صداقتِ مبارزانِ راهِ رها

  ر را متفك ودر آفرينشِ آدمي    كه ا طايِ بزرگي كرده استاوند خخد

      اي آفريده است هتر از مورچيفاما ضع

  از تحملِ زمين خارج است   قتلِ اين همه قلب و قدم و قلم  

  يِ قهوه را    كدام لب به عهده دارد رتِ امورِ خارجهو معلوم نيست كه وزا

  لِ زنبور را زده استد    ياد ز يِريني كه خوردنِ شيست  يدافقط پ

  شان تلخ است ات وقكه ارود ي مي هايبه اين جهت پيشِ عسل

       انِ آنان بشنود    بشنو اي بشرده تا حقيقت را از 

  نِ خودم نيستم ستامن دشمنِ دو     ات شرات نيكي و نيم اي نيم

  باشم  مياسلايِ قدر حقير    كه دشمنِ جمهورينه آنو 

  شخصيت در سرِ راهِ من است ي قي و باو فقط آشغالي ش 

  گي بيندازمخارج از زندهكه بايدش محتاطانه با نوكِ كفش به 

  ورزايي در   يِشدهو پِهِن اش با استخوانِ پوسيدهوزارتِ امورِ خارجه كه جابه آن

   خاكزيرِ
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  استهآسمان و مور و ملخِ در دستِ كِرم اشيِ قضاييهو قوه

  سياه    ات يم يد و نات سفنيم  اي توپي كه

       ات اشك و آهه و نيمندو خ ات دنداننيم

  بازي را بردن است    بدان كه قهوه را با خوابي شيرين خوردن

  ندهار كنفر ي موشي فرِز و فرزانه    از سوراخي به سوراخيو فراموش

    اش ياد استاي معتمد و متعهد    كه ناما گربه يِ قرارِ ديدارش بو بر هم زننده

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


